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   افقي: 
1- تحقيق و کسب اطلاع کردن- ميخوش

2- کاســت ضبــط صــوت- طايفــه هنــد و 
اروپایي- دستيار دراگان اسکوچيچ در تيم ملي فوتبال ايران

3- پافشاري کردن- کلام افسوس- درخور نياز
4- مخفف يورش- ضمير فرانسوي- پولدوست- کلام

5- ضمير بيگانه- مطابقت- کبوتر خانگي
6- بيزار و دلزده- نگاهدارنده و حامي- غرور

7- بازي شوتر آنلاين- مسير قطار رو- پول »ترکيه«
8- جنــگ- رئيس‌جمهــوري ســابق امريــکا- پايتخــت 

سحرانگيز طبيعت ايران
9- محله قديمي تهران- ماه گرم- صلح

10- علامت مصدر جعلي- آب داروي کشــتن حشــرات- 
کشور فلاسفه

11- بچه!- قوي جثه و شجاع- رشته اتصال پارچه ها
12- کلس- قدرت- جنس به ظاهر قوي!- خوراک سفر

13- شتران- واسطه- کاش از حال تشنه خبر داشت!
14- از تقسيمات کشوري- پايه- استارت قديم

15- پرنده تنها- ورزشي عجيب

 عمود ي: 
1- سراينده »کارنامه بلخ«- دیگدان

2- مقابل- باربر شهري- در يک جهت
3- شرکت هواپيمايي ايراني- پادشاهان- چند نکته

4- غلام- همان تاتار است- حرف ندا- دروغگو در غربت 
فراوان زند

5- زادگاه- خصومت- بي‌سابقه
6- مختصر شاد- فراوان- بيدار و متوجه

7- گندم سوده- مساوات- ته‌نشين شونده
8- ناتوان، ضعيف- با »های« آيد- لنگه به لنگه

9- خدمتکار پير- روشي براي کاهش تب- خلاف»عرض«
10- جمعه- نام »رولان« نويسنده- عود

11- خرس- ياقوت سرخ- بي‌باک
12- سره و صاف- نفس دردمند- سهل- ناگهاني

13- قسمت کننده- زبان عرب- بازي قهوه خانه‌اي
14- سياره بهرام- اخبار انگليسي- جمع نادر

15- ضرر- از آثار تاريخي استان تهران
 

   افقي: 
1- از جاذبه‌هــاي طبيعي زيباي شــهر 

»داراب«- نويسنده معاصر ايتاليا
2- مرادف »بهمان«- مارکي بر کاميون کشنده- مايه نشاط 

و خرمي دل
3- اصطلاح فوتبال- رفتن با ناز- ماه نو

4- عضــو اصلي تنفــس- قورباغه- ورزش ســبک- تمیيز 
دادن

شــرکت  نوشــتاري-  نشــانه‌هاي  تعجــب-  حــرف   -5
خودروساز هند

6- فاش و گسترده- شماره بين‌المللي کتاب- ضمير جمع
7- ابزار- واحد پول »آنگولا«- تصور

8- ملامت- سطل آبکشي- بارم

9- از الفباي فارسي- هواپيماي مسافري- رجزخواني!
10- تصديق ايتاليايــي- يار »همایون«- حــواري محبوب 

مسيح )ع(
11- دســتگاه آب ســرد کن- محدوده‌اي شــامل چند شهر- 

ضمير غايب
12- بسياري- فراوان- ورزش مادر- مدرسه کودکان!

13- کليساي تاريخي- نوردهنده- دستورها
14- نظريه علمي و فرضيه- عدم پويايي- خوراک

15- شامل همه- اثري از »فيليپ پولمن«

 عمود ي: 
1- اثر »رابرت هریس«- نقش و نگار روي پارچه

2- مصيبت‌ها- جرس- ديگر
3- ابــزار آرايــش مو- مــاده‌اي از درخت بلوط- روســتايي 

تفريحي در استان گلستان

4- ضمير عربي- گيرنده تلويزيوني- خطاب نزديک- مرغ 
روي تخم خوابيده

5- شيريني تر- مبتکر »شعر سپید«- مساوی
6- مخفف که او- پَهن ماهي- دوستان

7- الــي آخــر- گلــدوزي- آســوده از وضعــي دشــوار يــا 
ناخوشايند

8- سردار اشکاني- جزيره بزرگ ايتاليا- اورنگ
9- فرياد بلند- سامعه- مجري »ويديو چک«

10- سرآمد- سياهي شهر از دور- ويتامين آفتابي
11- محبت- فيلم »حامد کلاهداری«- شيريني عزا

12- شکم پرست- بي‌يار و همدم- ثروت- قرض بانکي
13- منطقه‌اي در »نروژ«- اکنون- نام مستعار »شاراپووا« 

تنیس‌باز روس
14- هجران- سند- سستي در کار

15- پدر- بيماري روماتيسمي

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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وسواس واکسن
وقتی حاشیه پر رنگ تر از متن سلامت می شود

من مشکلی با 
واکسن زدن ندارم 

و به نظرم همه 
باید واکسن بزنند. 

اتفاقاً خیلی مخالف 
کسانی هستم که 

ضدواکسن هستند 
اما برای انتخاب 

واکسن مانده‌‌‌ام. دلم 
این است که واکسن 

قوی‌‌‌تر را بزنم و 
از طرفی می‌‌‌بینم 

کسانی که آن واکسن 
را زده‌‌‌اند چند روز 

بدحال و با عوارض 
زیاد بوده‌‌‌اند. همین 

من را می‌‌‌ترساند 
چون اصلًا تحمل 

آن حال را ندارم. به 
خاطر همین پیش 

خودم می‌‌‌گویم 
می روم آن یکی 

واکسن را می‌‌‌زنم 
و خلاص اما دلم 
راضی نمی‌‌‌شود. 

در واقع نمی‌توانم 
تصمیم بگیرم. هم 

می‌‌‌خواهم و هم 
نمی‌‌‌خواهم

این اسمش وسواس نیست.«
بر خــاف مهدی، امیررضــا مددی 28 
ســاله و دانشــجو معتقــد اســت دچــار 
وســواس ذهنی شــده و اصلًا نمی‌تواند 
بزنــد.  را  واکســن  کــدام  کنــد  انتخــاب 
همکلاســی‌‌‌ها و کســانی که می‌شناســد 
واکســن زده‌‌‌انــد و او فکــر می‌‌‌کنــد اگــر 
کلاس‌‌‌هــا حضوری شــوند شــاید بدون 
کارت واکســن اجازه حضور در دانشگاه 
را نداشــته باشــد امــا بــا ایــن حــال بــه 
خــودش زمــان می‌‌‌دهــد تــا در آخرین 
مهلت واکســن بزنــد: »من مشــکلی با 
واکســن زدن نــدارم و بــه نظــرم همــه 
باید واکسن بزنند. اتفاقاً خیلی مخالف 
کســانی هســتم که ضدواکســن هستند 
اما برای انتخاب واکســن مانده‌‌‌ام. دلم 
این اســت که واکسن قوی‌‌‌تر را بزنم و از 
طرفــی می‌‌‌بینم کســانی که آن واکســن 
را زده‌‌‌انــد چند روز بدحــال و با عوارض 
زیــاد بوده‌‌‌اند. همین من را می‌‌‌ترســاند 
چــون اصــاً تحمــل آن حال را نــدارم. 
بــه خاطر همین پیش خــودم می‌‌‌گویم 
مــی‌روم آن یکــی واکســن را می‌‌‌زنــم و 
خــاص امــا دلم راضــی نمی‌‌‌شــود. در 
واقــع نمی‌توانــم تصمیــم بگیــرم. هم 

می‌‌‌خواهم و هم نمی‌‌‌خواهم.«
البتــه آن طــور کــه امیررضــا می‌گویــد، 
توصیفات دوستانش از عوارض واکسن 
در ترســاندن و ایجــاد تردیــد در ذهــن 
او اثــر زیــادی داشــته اســت: »دوســتم 
می‌‌‌گفــت من ســه روز طــوری حالم بد 
بــود کــه از کرونا هم بدتر بــود. یک نفر 
دیگر هم می‌گفت تب شدیدی داشتم 
و هذیان می‌‌‌گفتــم. حالا اگر اغراق هم 
می‌‌‌کردند به هر حال تأثیر منفی‌اش را 

روی من گذاشت.«
سارا هم از وسواس مادرش می‌‌‌گوید که 
همین وسواس مانع از آن شده که دوز 
دوم واکســن را دریافت کند: »برای دوز 
اول مشــکل چندانی نداشــتیم. مادرم 
واکســن  رفتیــم  و  کردیــم  ثبت‌نــام  را 
زد و واکنــش خاصــی هــم نشــان نداد. 
البته می‌‌‌دانســتیم این واکسن عوارض 
زیادی نشــان نمی‌‌‌دهد و چــون مادرم 
کمی حســاس است خوشــحال بودیم 
که مشــکلی از این جهــت وجود ندارد. 

مشــکل زمانی شروع شــد که مادرم در 
گروه‌‌‌های واتس اپی خانوادگی مطالبی 
را خوانــده بود دربــاره اینکه در صورت 
دریافت دوز دوم واکســن ممکن است 
دچــار ایســت قلبــی شــود. نمی‌‌‌دانــم 
چنین شایعاتی چطور پخش می‌‌‌شوند 
اما کســانی که این اخبار دروغ را منتشر 
می‌‌‌کنند باید خودشــان را مسئول جان 
کســانی بداننــد کــه تحــت تأثیــر قــرار 
می‌‌‌گیرنــد. این چنین خبرهایی ممکن 
اســت روی من تأثیر نداشــته باشــد اما 
کســی مثل مادر من که زمینه وسواس 
فکــری دارد خیلــی راحت تحــت تأثیر 
قرار می‌‌‌دهد و درگیر می‌‌‌کند. در نهایت 
مادرم دو پایــش را در یک کفش کرد و 
گفت دوز دوم را نمی‌‌‌زنم که نمی‌‌‌زنم. 
دوز  موعــد  از  مــاه  دو  از  بیشــتر  الان 
دومش گذشــته و قطعاً همان یک دوز 
هــم بی‌اثر شــده و اگر راضی شــود باید 
دوباره از اول واکسن بزند. در این مدت 
آنقــدر اخبــار ضد و نقیــض خوانده که 
حســابی ذهنش بــه هم ریخته اســت. 
همــان روز تزریــق دوز اول مــن خودم 
شــاهد بــودم کــه خانــم میانســالی که 
توی صف بود داشت می‌‌‌گفت دخترم 
خــارج از کشــور فــان واکســن را زده و 
همان خوب اســت. معلوم نیست این 
واکســن‌‌‌ها چیســت که به مــا می‌‌‌زنند و 
چه بلایی سرمان می‌‌‌آورد. من همانجا 
بلافاصلــه تأثیــر حرف‌‌‌هــای آن خانــم 
را تــوی صــورت مادر دیــدم. به وضوح 
نگران شد و اضطراب پیدا کرد، آن هم 
روز واکســن زدن. حتــی بهانــه می‌‌‌آورد 
که شــلوغ اســت، برویم یــک روز دیگر 
بیاییم که زیر بار نرفتم اما در نهایت با 

همین فکرها زیر بار دوز دوم نرفت.«
پزشــکان و متخصصــان بارهــا عنــوان 
در  واکســن،  بهتریــن  کــه  کرده‌‌‌انــد 
دســترس‌‌‌ترین واکســن اســت که تأیید 
شــده باشــد. بــا ایــن اوصــاف گاهــی با 
وســواس بــه خــرج دادن بیــش از حــد 
حفــظ  همــان  کــه  را  اصلــی  مســأله 
اســت  اطرافیــان  و  خــود  ســامتی 
نادیده می‌‌‌گیریم و اســیر حاشــیه‌‌‌هایی 
می‌شویم که متن را تحت الشعاع قرار 

می‌‌‌دهد.

نوبتشــان شــد ســریع ثبت‌نــام کردند و 
واکســن زدند اما برای مــن قضیه کمی 
فرق می‌‌‌کند. فقط هم در مورد واکســن 
نیســت. من حتی اگــر بخواهم یک تکه 
لبــاس هــم بخــرم بایــد کلی بگــردم و 
را  مختلــف  خریــد  مراکــز  جنس‌هــای 
ببینــم و تــازه ممکــن اســت بــاز هــم از 
خریــدم راضی نباشــم دیگر چه برســد 

به واکسن.«
مقایســه الهــام البتــه بــه نظر مقایســه 
درســتی نیســت. وقتی پای ســامتی در 
میان است دیگر وسواس به خرج دادن 
معنایــی نــدارد امــا او به گفتــه خودش 
باید حســابی تحقیقاتش را انجام دهد 

تا به نتیجه برسد.
مهدی هم دچار چنین وسواسی است. 
او 42 ســاله اســت و مبتلا به دیابت نوع 
2. بــا توجه بــه بیماری زمینــه‌‌‌ای خیلی 
زودتــر از این‌‌‌ها باید واکســن می‌‌‌زده اما 
تــا حالا صبر کرده به امید اینکه بهترین 
واکســن وارد شــود و او بــا خیــال راحت 
واکســن بزند: »پیش خودم می‌‌‌گویم تا 
حــالا که جــان بــه در بــرده‌‌‌ام، از این به 
بعدش را هم رعایت می‌کنم تا واکسن 
خــوب بزنــم.« البتــه مهــدی از جملــه 
همان افرادی اســت که چنــد ماه پیش 
مصــر بــود هرچــه زودتــر واکســن بزند 
چون دیگر از شرایط خسته شده بود اما 
امید وارد شــدن واکســن خوب -به قول 
خــودش- جان تــازه‌‌‌ای بــه او داد که به 

این انتظار ادامه دهد.
وسواســی  را  خــودش  البتــه  مهــدی 
بــه خاطــر  اســت  و معتقــد  نمی‌‌‌دانــد 
شــرایط خاصش باید محتاط تر باشــد: 
»مــن در تمــام این دوران کرونا ســر کار 
رفتــه‌‌‌ام و از متــرو و اتوبــوس هــم بارها 
استفاده کرده‌ام و کرونا نگرفته‌‌‌ام. البته 
بــه شــدت مراعــات می‌‌‌کنــم و همــان 
زمانــی هم که هنوز خبــری از دلتا نبود، 
مــن بــا دو و گاهــی ســه ماســک بیــرون 
می‌‌‌رفتم و جز سر کار رفتن جای دیگری 
نمی‌‌‌روم؛ نه میهمانی و نه سفر. درست 
است که از این شرایط بی‌نهایت خسته 
شــده‌‌‌ام امــا تصــور می‌‌‌کنــم کمــی صبر 
هرحــال  بــه  دارد.  را  ارزشــش  کــردن 
اینجــوری خیال خودم راحت تر اســت. 

صبــح  می‌‌‌گیــرد  تصمیــم  هرشــب 
مرکــز  نزدیکتریــن  راهــی  وقــت  اول 
واکسیناســیون شــود و واکســن بزند اما 
صبح دوباره پشــیمان می‌‌‌شود. از شما 
چه پنهان، حتــی یک بار ثبت‌نام کرده 
و پیامــک هــم برایــش آمده اســت اما 
چــون خیالــش راحت بــوده کــه بدون 
پیامــک هــم می‌‌‌تواند بالاخره واکســن 
بزند، چندان به روز و ساعت مورد نظر 
توجهی نداشــته و در عوض تا توانســته 
به واکســن زدن فکر کــرده و از آن برای 

خــودش یــک مســأله بغرنــج ســاخته 
است.

بارهــا عــوارض احتمالــی را در ذهنش 
مــرور کرده اســت. اگر فلان طور بشــوم 
یــا  اگــر خونریــزی مغــزی کنــم  چــه؟ 

بمیرم؟!
اصــاً در دنیــا چنــد نفــر عــوارض پیدا 
کرده‌‌‌انــد؟ بــرای پیدا کــردن جواب این 
وب  صفحــات  در  توانســته  تــا  ســؤال 
جــز  نتیجــه‌‌‌ای  و  کــرده  جــو  و  جســت 
نگرفتــه  هــم  اضطــراب  و  ســردرگمی 
اســت. هر بــار در نهایت بــه این نتیجه 
رســیده کــه باید واکســن بزنــد ولی این 
هــم خودش ماجــرای جدیدی اســت. 

کدام واکســن را بزند؟ اصــاً نمی‌تواند 
انتخاب کند و همین هم باعث شده تا 

به حال مردد مانده باشد.
ایــن حــال بــرای خیلی‌‌‌هــا آشناســت. 
شــاید هر کدام از ما در ایــن دوره دچار 
چنین وســواس‌‌‌هایی شــده باشــیم اما 
برخی خیلی زود به خودشــان مســلط 
و  می‌‌‌گیرنــد  تصمیــم  و  می‌‌‌شــوند 
برخــی همچنان در برزخ واکســن باقی 

می‌‌‌مانند.
همــان  جملــه  از  ســاله   38 الهــام 
افــرادی اســت کــه نمی‌‌‌توانــد خــودش 
را از ایــن بــرزخ رها کند. تمام دوســتان 
و همکارانــش واکســن زده‌‌‌انــد و حالا او 

بــه گفته خــودش میــان آنها احســاس 
غریبــی دارد: »خیلی معذب می‌‌‌شــوم 
کســی از مــن بپرســد واکســن زده‌‌‌ای یــا 
نــه چون وقتی می‌‌‌شــنوند هنوز واکســن 
نــزده‌‌‌ام بــا تعجــب ســؤال می‌‌‌کننــد که 
چرا؟! می‌‌‌گویند خیلی‌‌‌ها که ســن شــان 
از تــو کمتر اســت واکســن زده‌‌‌اند. تصور 
می‌کننــد موفق بــه ثبت‌نام در ســامانه 
نشــده‌‌‌ام. برایم ســخت اســت توضیح 
دهــم کــه دارم فکــر می‌‌‌کنــم و قضیه را 
ســبک و ســنگین می‌‌‌کنــم تــا تصمیــم 
خیلی‌‌‌هــا  بــرای  مســأله  ایــن  بگیــرم. 
دوســتان  می‌رســد.  نظــر  بــه  عجیــب 
من اصــاً بــدون اینکه فکر کننــد وقتی 
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